
 

 

 

 

 

 
یکیفری،ابتدابايدکاریدرتحصیلادلهجهتبررسيپنهان

ايننمموعننو راارتئننرتوننوریمننوردتوجننهكننرارداد در 

تحصیلدلینلاناکااسنتدرمفهومدلیلواصوليکهبر

پرتوتئرياتعلمایاقوقورويهكضناييمحناکا،کمن 

یاينمموعنو رابررسنيتمنا یا خواهدکردتامحندود 

 بنابرايمبخشاولايمکتاب،شاملفصولريراست:



 دلیننلواصننولانناکابننرتحصننیل ندر–فصننلاول

فر ينددادرسيکیفری

 کنناریدرا پنهننانمفهننوم،ماننناوجاي نن–فصننلدوم
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۳۳  کاریدرتحصیلادلةکیفریپنهان
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دلیل و اصول حاکم بر تحصیل آن فصل اول: 

 در فرآیند دادرسی کیفری

 
کاری در تحصیل ادله، نخست باید دلیال تعریاف شاود و خصوصایات و      جهت درک مفهوم پنهان

محتوای دلیل کیفری شناخته شود )مبحث اول(، سرس اصول حاکم بر تحصیل دلیال )مبحاث دوم(   

 کاری را ترسیم نمائیم. رد مطالعه قرار گیرد. تا در پرتو شناخت موارد مذکور، چارچوب پنهانمو

 تعريف دليل، خصوصيات و محتواي دليل كيفري –مبحث اول 

خواهاد باه    پردازناد. قاضای مای    قضات و ضابطین قضایی پس از کشف جرم، به تحصیل ادله مای 

دلیال، وسایله ارباات واقعیات     »پذیر نیست.  یل امكانواقعیت برسد و این امر جز با بدست آوردن دل

های خاصی برخاوردار اسات.    است و به همین علت، ادله اربات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی

کننده خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تاا صادور    دلیل ترسیم

نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به  دهد. اگرچه دلیل، هدف دادرسی حكم به هم پیوند می

هاای عادالت کیفاری فاراهم      پذیرد و امكان حرکت منظم چارخ  کمک آن،  احقاق حه صورت می

 .۳«آید می

بنابراین، هدف از تحصیل دلیل، رسیدن به واقعیت است. چون قاضی با کشف واقع، درصدد اجرای 

خواهیم « تعریف دلیل»درا ین مبحث،  نخست به گردد. لذا  عدالت است، لذا اهمیت دلیل آشكار می

را بررسی خواهیم کرد )گفتار دوم( سارانجام  « خصوصیات ادله کیفری»پرداخت )گفتار اول( و بعد 

 نمائیم. )گفتار سوم( را تبیین می« محتوای دلیل کیفری»
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۳۹  کاریدرتحصیلادلةکیفریپنهان

 

 تعريف دليل كيفري –گفتار اول 

باشند که مفرد اولی، دلیال و مفارد    ان تازی میاز نظر لغوی، ادله و دلایل هر دو جمع مكسر در زب»

 ۳۳۴ی  . مااده ۳«روناد  دومی، دلالت است. البته، ادله و دلایل هریک در معنای دیگری نیز به کار مای 

دلیال  »های عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف دلیل آورده اسات:   قانون آئین دادرسی دادگاه

ی  مااده «. نمایناد  ی اربات یا دفاع از دعوا به آن استناد مای عبارت از امری است که اصحاب دعوا برا

اساناد کتبای    -5قرار  -۳دلائل اربات دعوی از قرار ذیل است: »دارد:  قانون مدنی نیز بیان می ۳52۹

لذا تعریف دلیل در قانون آئین دادرسی مدنی،  تعریف خاص دلیل « قسم -2امارات  -۴شهادت  -۱

که دلیل در قانون معین شده است. همانطوری کاه قاانون مادنی آنهاا را      باشد. این بدان معناست می

 شماره کرده است.

. در 5«ساازد  امری که وجدان دادرس را در اربات ادعا قانع می»در معنای عام، دلیل عبارت است از : 

د شاد  گیرد. زیرا همانطوری که اشاره خواه امور کیفری، این معنای اخیر دلیل مورد استفاده قرار می

ای برای کشف واقع استفاده نماید و محدود کردن وی  در امور کیفری، قاضی باید بتواند از هر وسیله

 به ادله از پیش تعیین شده ممكن است، موجب اقناع وجدانی وی نگردد.

شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع  در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می»بنابراین 

ی خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را  های یافته دیگر، هرگاه عقل از نشانهشود. به بیان 

. لذا هدف اصالی ایان اسات کاه     ۱«گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حكمی از قانون دلیل می

تاوان همیشاه باه     قاضی دادگاه به واقعیت برسد. اما آنچه قابل بررسی است، اینكه آیا باا دلیال مای   

راست است که در مفهوم دلیل نمایاندن و پیدا کردن واقعیت ملحوظ استن اماا در  »قعیت رسید؟ وا

ای که بروز نموده یا  شود ممكن است با واقعیت امور به گونه عین حال واقعیتی که با دلیل نمایان می

« واقع»، امری ی دلیل وجود دارد، منطبه نباشد. در حقیقت همواره این احتمال وجود دارد که با ارائه

ای وجه آن را از صادرکننده گرفته  ی سفته باشدن برای مثال هرگاه دارنده نمی« واقع»نمایانده شود که 

ی آن را به صادر کننده پس نداده و رسید دریافت وجه آن را نیاز باه او ناداده     و در عین حال لاشه
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۳۳  /فصلاول:دلیلواصولااکابرتحصیل   بخشاول
 

بادهی او را  « واقعیات »ی دعوا نموده و  هتواند با استناد به همان سفته، علیه صادرکننده اقام باشد، می

توان به واقعیت دسات   . لذا با دلیل، همیشه نمی۳«چیز دیگری است« واقع»اربات نمایدن در حالی که 

تواند بنماید که این همه حائز اهمیت اسات؟ بارای    یافت. پس اگر چنین است، دلیل چه کمكی می

رجی و همچناین حقیقات قضاایی را ماورد     پاسخ به این پرسش باید حقیقت مادی یا واقعیات خاا  

بررسی قرار دهیم. حقیقت مادی آن چیزی است که در عالم خاار  باه وقاوع پیوساته اسات. اماا       

 ای است که قاضی از ادله بدست آورده است. حقیقت قضایی نتیجه

کند به حقیقت ماادی برساد لكان در     توان گفت در امور کیفری قاضی تلاش می این جاست که می

حقوقی، حقیقت قضایی کافی است. زیرا در امور حقوقی، ادله از پایش تعیاین شاده اسات و     امور 

گیارد و   نمایند تصامیم مای   ای که اصحاب دعوی ارائه می نماید و بنا به ادله قاضی تحصیل دلیل نمی

ممكن است حقیقت مادی غیر از آن چیزی باشد که قاضی تصمیم گرفته است. در تائید این مطلب 

اقامه دلائل ممكن است یقین قضائی برای قاضی ایجاد کند و یا یقین واقعی. اگار  »ه است: گفته شد

ی ادله بدست آمده با واقع تطبیه بكند کاه البتاه کماال مطلاوب اسات و       حقیقت قضائی که بوسیله

نمایاد، در غیار ایان صاورت،      تكلیف دعوی را تعیین و احقاق حه و اجرای عدالت را تاامین مای  

کند. یعنی اگر قاضی نتواند به یقین واقعی برسد همان یقاین قضاائی    صل خصومت میدادگستری ف

توان گفت دلیل ممكن است قاضی را به یقین  .بنابراین در پاسخ به سوال مذکور می5«هم کافی است

واقعی رهنمون نماید یا به یقین قضایی لذا این امار کاه دلیال، همیشاه قاضای را باه کشاف واقاع         

کاهاد زیارا باه هار حاال       ه ممكن است کشف واقع نماید از اهمیت و اعتبار آن نمیرساند بلك نمی

 ی آن بتواند تصمیم بگیرد. گردد قاضی به وسیله موجب می

بنا به مراتب مذکور، تعریف جامع و مانع از دلیل، مشكل اسات و حقوقادانان تعااریف متفااوتی از     

دلیال  »یف دلیل در امور کیفری چنین آورده اسات:  اند. دکتر ایر  گلدوزیان در تعر دلیل ارائه نموده

مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شاخص ماورد   

. بطاور  ۳«چیزی که برای اربات اماری بكاار رود  ». در تعریف دیگر چنین آمده است: ۱«تعقیب است

 گردد. جب کشف حقیقت میتوان گفت، دلیل هر چیزی است که مو خلاصه می
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5۱  کاریدرتحصیلادلةکیفریپنهان

 

 خصوصيات ادله كيفري –گفتار دوم 

 دهیم. هایی هستند، که این خصوصیات را در دو بند مورد مطالعه قرار می ادله کیفری دارای ویژگی

 هاي ذاتي ويژگي –بند اول 

هرگاه این خصایص را کنار بگذاریم هیچ دلیلی متصور نخواهد بود به دیگر ساخن اینهاا اوصااف    »

. این 5«دهد. در حقیقت در اینجا بحث بر سر ساختار فلسفی دلیل است زی دلیل را تشكیل میلایتج

 خصوصیات را در سه مورد بررسی خواهیم کرد.

ی امر وجودی است. بنابراین امر عدمی قابل اربات نیست، اما باید گفات ایان    کننده الف( دلیل اربات

بطور غیرمستقیم قابل اربات است. مثلاً  فردی  باشد و گاهی امر عدمی حرف بطور مطله صحیح نمی

ی او را تخریب کرده است، متهم برای  دیوار مغازه ۱۱/۳/۳۴علیه دیگری شكایت نماید که در مورخ 

 تواند با ارائه گذرنامه خود اربات کند که در آن تاریخ در خار  بوده است. تبرئه خود می

ابراین جرمی که در گذشته واقع شده است با تحصایل  ی وقایع گذشته است. بن کننده ب( دلیل اربات

تاوان دلیال    گردد. در امر کیفری قبل از وقاوع جارم نمای    ی سابه روشن می دلیل، حقیقت آن واقعه

توان قبل از وقوع اختلاف، دلیل تحصیل نمود، بطور مثال  تحصیل نمود، برخلاف امر حقوقی که می

 در زمان اختلاف مالكیت، مورد استناد قرار گیرد. شود تا نامه تنظیم می هنگام بیع، مبایعه

واقعیات  »در معنای مادی آن یا بهتار بگاوئیم   « حقیقت»باید میان »باشد.   ( دلیل کاشف حقیقت می

( حقیقت مادی یا واقعیت:  منظور از این حقیقت، ۳قائل به تمایز شد: « حقیقت قضایی»و « خارجی

افتاد، دیاده    ای است که اتفااق مای   شودن واقعه ه یا میآن چیزی است که در عالم خار  حادث شد

( حقیقت قضایی یا قانونی: 5شود احساس آن توسط سایر حواس ناممكن نیست.  شود یا اگر نمی می

باشدن یعنی  می« فرض قضایی»)یا تصویر مجازی حقیقت مادی مطله( این حقیقت در واقع به نوعی 

تواند مدعی دست یازیدن به اینگوناه   دستگاه تنها میفرضی که ماحصل دستگاه عدالت است و این 

پندارد و گاه ناگزیر است تا آنرا حقیقت برندارد،  حقایه باشد و بس یعنی آنچه که قاضی حقیقت می

شود و فرض  حقیقت قضایی آن چیزی است که از دلایل مطروحه در دادگاه استخرا  و استنتا  می
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